اجرای تدریجی قوانین و احکام شرع اسلام در جامعه/ ابوالولید از فلسطین
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اهداف شریعت اسلام، تربیت گروهی است که برای برپایی حکومت صالح و نیک تلاش کنند و به منظور تحقق این هدف، قوانین و احکام آن از بالاترین سطح عالم و تا زمان اجرای آن به طور کامل نازل گردیده است.
در این مقاله آمده است: به تازگی صحبت‌های زیادی در باب درجه‌بندی اِعمال احکام شرعی در جامعه، به عبارت دیگر، اجرای گام‌به‌گام احکام و شریعت اسلامی در جامعه، و مخصوصاً بعد از انقلاب‌های بهار عربی مطرح شده است و بعضی از گروه‌های اسلامی هنگامی که به حکومت دست یافتند، از روش دسته‌بندی و استفادة نردبانی در تقنین شریعت اسلام در جامعه سخن به میان آوردند.
آنها به زعم خود به توجیهات شرعی دست یافته‌اند که اجرای احکام شرعی خداوند در حال حاضر غیرممکن است. ازاین‌رو می‌گویند: به منظور اجرای احکام اسلام در جامعة اسلامی کنونی، باید به صورت مرحله‌ای عمل نمود. به طوری که اجرای تام و تمام شریعت اسلامی در این جامعه امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه تمام جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... حکومت، تحت تقنین فقه قرار گیرند؛ زیرا شریعت در هیچ مرحله‌ای از مراحل تاریخ اسلام، حتی در دوران پیامبر اکرم نیز به طور کامل اجرا نشد.
در پاسخ به این سخن می‌توان گفت:
اولاً، کسانی که این گرایش را دارند، نسبت به این ادعا باید دقت کنند؛‌ زیرا در سال‌های اخیر که دعوت به اجرای شریعت در کشورهای اسلامی افزایش یافته و تقریباً نوعی اجماع بر ضرورت اجرای شریعت در کشورهای اسلامی شکل گرفته، آنچه حاصل شده، مردد کردن ملت‌های مسلمان در پذیرش اجرای شریعت اسلام بوده است. در نتیجه بدخواهان این‌گونه القا می‌کنند که اوضاع و احوال کنونی برای اجرایی کردن احکام اسلام، مناسب نیست. بنابراین راه‌حل‌های آمادة خود را تا زمان آمادگی جامعه برای پذیرش و اجرای متناسب شریعت اسلام در اجتماع، مطرح می‌کنند و در این زمینه ترفندهای مختلفی به کار می‌برند. لذا امت اسلام باید هوشیار باشد.
ثانیاً،‌ درست است که پذیرش جامعه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری به منظور ایجاد پایگاه مردمی که اندیشه اجرای قوانین شریعت در جامعه را با آغوش باز استقبال کنند، امری ضروری است؛ اما حامیان اندیشه تدّرج و سطح‌بندی اجرای شریعت باید بدانند که امت از زمان‌های پیش از این مرحله گذشته‌اند و آنچه را که در این ایام در کشورهای عربی می‌بینیم، روشن‌ترین دلیل آن است.
ثالثاً، استدلال به این بهانة واهی به منظور جلوگیری و عدم اجرای قانون، آن‌هم به طور کامل، در جامعه اسلامی از جنبه‌های مختلف مردود است.
ـ اگر فرض بر مباحثه باشد، باید بگوییم که در اوایل اسلام نوع اعمال مرحله به مرحله قوانین و شریعت اسلام به انجام رسیده است. زیرا احکام شرعی تدریجاً از سوی خداوند متعال نازل گردید. پس زمان اجرای پله‌کانی احکام اسلام بعد از نزول آیه سه سوره مائده به پایان رسیده است.
ـ منظور از اجرای قوانین شریعت فقط اصلاح جامعة انسانی نیست؛ بلکه اجرای فرمان خداوند و انجام عبودیت است. پس منظور مسلمانان از اجرای شریعت فقط ایجاد نظام جدید به دلیل اینکه نظام سابق نیازمند اصلاحات بود، نیست؛ بلکه به اجرای شریعت ایمان دارد و اینکه آن، فرمان خداوند تبارک و تعالی است که واجب است اجرا شود و برای هیچ کس توجیه‌کننده و جایز نیست که اجرای احکام شرع الهی را مرحله‌ای بداند؛ خواه جامعه آماده پذیرش آن باشد و خواه نباشد. کما اینکه پذیرش و اجرای قوانین شرع اسلام از اجزاء ایمان به خداوند متعال و از جمله ضروریات ایمان به حاکمیت خداوند بر بندگان و اطاعت از فرمان او و به انجام رساندن دستورهای او و دوری از آنچه او نهی کرده، است.
ـ این آگاهی و نظر برای اصل اجرای قوانین شریعت و اجرای قوانین ساخت بشر مناسب است؛ بنابراین شریعت اسلامی شریعتی الهی است و اساساً با قانون‌گذاری ناقص بشری تفاوت دارد. پس خداوند حکیم و علیم آن را به صرف رتق و فتق امور مخلوقین وضع نکرده است. کما اینکه قوانینی که از طرف بشر وضع می‌گردد، دارای چنین وضعیت و جایگاهی است. در حالی که قوانین و شریعت الهی به منظور آگاه‌سازی بشر از آنچه که سعادت و رستگاری او، چه از نظر ظاهری و چه باطنی در آن است از طرف خداوند وضع شده است.
شریعت اسلام آمده است تا بندگان را از هواهای نفسانی نجات دهد تا آنان بندگان واقعی خدا باشند و برای تأمین خواسته‌های نفسانی و شهوانی بشر نیامده است. همچنان‌که خداوند متعال در سورة مؤمنون آیه 71 می‌فرماید: «و اگر حق از هوس‌هاى آنها پيروى مى‏كرد، قطعاً آسمان‌ها و زمين و هر كه در آنها است تباه مى‏شد».
ـ اهداف و احکام قوانین شریعت
اهداف شریعت اسلام، تربیت گروهی است که برای برپایی حکومت صالح و نیک تلاش کنند و به منظور تحقق این هدف، قوانین و احکام آن از بالاترین سطح عالم و تا زمان اجرای آن به طور کامل نازل گردیده است. لیکن قوانینی که به دست بشر وضع گردیده، هدف اول آن ساماندهی جامعه به منظور تأمین منافع آنی بشر است که بر اساس هواها و شهوات نفسانی است که پیامدهای آسیب‌زایی برای بشر دارد.
پس زندگی انسان قوام نمی‌یابد مگر اینکه عقاید، عبادات، معاملات و سایر امور مربوط به جامعة بشری از شریعت الهی نشئت گرفته باشد و او به آنها گردن نهد.
این امکان وجود ندارد که یک مؤمن ادعا کند که از خالق‌ خود داناتر و قدرتمندتر است و خواستار به تعویق افتادن اطاعت بندگان از قوانین شریعت پروردگارشان باشد و یا اینکه بندگان فقط به آیین و مراسم دینی خود اکتفا کنند تا زمانی که شرایط و اوضاع و احوال آنان بهبود یابد و پس از آن قوانین و احکام شریعت الهی را پذیرفته و در جامعه خود اجرا کنند.
شهید سید قطب در کتاب خود به نام فی الظلال القرآن کریم (ج2، ص895) می‌گوید: «در حقیقت دین خدا نیامده است تا فقط اعتقاد باطنی و تنها برگزاری آیین و مراسم دینی و عبادی در مسجد و محراب باشد. پس ـ بنا به ضرورت و نیاز به هر دوی آنها در زندگی بشری و اهمیت آنها در تربیت و پرورش باطن و وجود انسان ـ یکی از آن دو به تنهایی برای هدایت و پیشبرد زندگی کافی نیست و سازماندهی و هدایت و حفظ و حراست آن (رهبری زندگی انسان) بر اساس آن دو بنا می‌شود و در عمل روش، نظام و شریعت با زندگی مردم انطباق دارد و مردم هدایت زندگی را بر اساس قانون الهی و پروردگار عالم می‌پذیرند و کسانی که با آن مخالفت کنند، مؤاخذه شده و به کیفر اعمال خود می رسند».
معلوم است چنانچه جامعة اسلامی شریعت اسلام را قبل از مرحله به اصطلاح آمادگی پذیرش همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فکری بپذیرند، قطعاً قوانینی را خواهد پذیرفت که از جانب انسان وضع شده و ثابت است و اینکه امکان ندارد هیچ جامعه‌ای این‌چنین بدون قوانین و قانون‌گذاری به حیات خود ادامه دهد و امور مربوط به زندگی‌اش را سامان بخشد و روابط بین مردم و نزدیکانش را مستحکم نماید. در صورتی که جامعة اسلامی در مرحلة آمادگی، قوانین وضع‌شده از طرف بشر را برگزیند، اوضاع و وضعیت زندگی او بهتر نمی‌شود و برای او آمادگی مطلوب، به خاطر وجود بسیاری از عیوبی که روشن و مبرهن است، به وجود نمی‌آید و این قوانین ساخته دست بشر عدم اقتدار و تأثیر خود در قانون‌گذاری و عدم صلاحیت در اجرا شدن در جامعه را به اثبات می‌رساند و بیشترین دلیل بر ناکارآمدی قوانین وضع‌شده از طرف انسان، عدم قدرت آنها در بهبود و اصلاح جامعة اسلامی، به معنای واقعی است. پس چطور می‌توان ادعا کرد: چنین حالتی بتواند جامعه را برای اجرای احکام و قوانین شریعت آماده سازد؟
شرایط این جامعه نیازمند آن است که ریشه‌های فساد در آن را با ایجاد نظم و قانون‌گذاری مبتنی بر شریعت والا و مبارک و نورانی اسلام به منظور اصلاح و خیر جامعه خشکاند و این سامان‌یافتگی فردی و اجتماعی را به جز در احکام و قوانین پروردگار متعال نمی‌توان یافت. منابع اصلی خیر و سعادت جامعه، سازوکار و قوانین عمومی آن جز از طریق استقرار حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. لیکن این ادعا که شریعت اسلامی در هیچ مرحله‌ای از مراحل تاریخ اسلام، از جمله در مرحله اولیه آن در عصر حضرت رسول (ص) به اجرا در نیامده، ستم بزرگی و اتهام ناروایی در حق بزرگان دین است که در رأس همة آنان سَرور خلق عالم محمد مصطفی (ص) است؛ کسی که بعد از تعهد به اجرای کامل احکام و شریعت پروردگار عالم، به طور جدی در تمامی عرصه‌های زندگی، چه قبل از اتمام نزول وحی الهی و چه بعد از آن،‌ همت والا گماشته است.
ـ با تأملی در اعمال و رفتار پیامبر گرامی اسلام در طول تعهد مطلق او در اجرای شریعت وحی‌شده به ایشان از طرف پروردگار عالم عز و جل، درمی‌یابیم که سیره نظری و عملی حضرت رسول اکرم دستخوش تغییر نشده است.
پیامبر گرامی اسلام به شدت به اجرای فرامین و احکام قرآن به طور کامل و نه جزئی همت می‌گمارد؛ به طوری که والاترین و کامل‌ترین الگو در حراست از حق و اجرای احکام و قوانین شرع در بین مردم بود و در مقام مقایسه کسی همتای او نبود، و در عرصة اجرای احکام و قوانین شریعت الهی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
در عصر ایشان در تمام زمینه‌ها، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و غیر آن، تمام امور شریعت به طور کامل به اجرا درمی‌آمد و خلفای راشدین نیز در زمینه اجرای جدی شریعت کامل در تمام عرصه‌های زندگی و در میان تمامی امت اسلام، به شیوه نبی اکرم (ص) عمل می‌کردند.
اگر ما فرض کنیم که نظام اجرای مرحله به مرحلة احکام شریعت حجیت دارد، آن وقت ما هر حکمی را که می‌خواهیم می‌پذیریم و اجرا می‌کنیم و هر حکمی را که صلاح نمی‌دانیم، ترک می‌کنیم. آیا احکام مربوط به عبادت را بپذیریم و احکام مربوط به معاملات را تأخیر بیندازیم؟ آیا برخی از احکام را بپذیریم و به آنها عمل کنیم و برخی دیگر را رها سازیم؟ دست سارق را قطع نکنیم و اجرای حد زندانی را به تأخیر بیندازیم؟
پس موضوع بسیار روشن است و کسی که خواستار حق باشد، برای او یک دلیل کافی است و کسی که به دنبال هوا و هوس باشد، هزار دلیل نیز او را قانع نمی‌کند.
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